
 حزب و طبقه کارگر

  فرانک ميتلاندنوشته 

نقش تاريخى طبقه کارگر، سازماندهى يک سيستم نوين اجتماعى، سوسياليسم است، که جهانى آزاد را جايگزين 

سازد، مردان و زنان متفکرى که سازماندهى ابزار مادى زندگى را تحت کنترل دارند، کنترل بر   مىداری سرمايه

آزاد - -ترديد، هدف آنارشيست و مارکسيست همسان است  بى. کند می اجتماع را آزاد چيزهائى که هم فرد و هم

اش بسان عملکردهاى   که فرد به وظايف اجتماعىشود میو اين تنها زمانى ممکن . سازى فرد از اتوريته بيرونى

 وسايل اجتماعى هايش را براى رشد مندانه انرژى  خوابيدن يا نفس کشيدن بنگرد و سخاوتثلطبيعى انسانى، م

 ها مارکسيست. باشند میها متفاوت   و آنارشيستها مارکسيستدر طرز کار براى چنين هدفى اما . زندگى اعطا کند

 که آنارشيست ها اتوپيائى، غير عملى، غير علمى و احساساتى هستند و بيش از حد به فلسفه فرديت بها گويند مى

، بخصوص حزب و دولت را در اشکال داری سرمايههاى  ، شر سياستها مارکسيستگويند  ها مى آنارشيست. دهند می

 میکه، اين مؤسسات مقتدر را تحت پرچمى انقلابى و بنام آزادى باز توليد و بدتر اين- - کنند میجديد بازتوليد 

 بر، و کنند می را اغراق رسد مىواقعيت اين است که هر دو طرف آنچه که به نظرشان نقصان طرف مقابل . کنند

تواند بر آن سوار باشد  ی، بسان تخته سنگى مىشود که همه چيز منمايند مىعکس، نقص نقد شده در خود را اغراق 

 به حداقل رساندن واگرائى وسيع عقايد احمقانه است، ,در حالى که براى ما. توانند حرکت کنند یاما هيچ کدام نم

 چيزى براى فراگيرى ها مارکسيست مارکسيستى دارند و ها چيزى براى فراگيرى از علم نديدن اين که آنارشيست

  . آنارشيستى دارند، براى ما کمتر احمقانه نيست) فرد گرائى(از انديويدواليسم 

 که براى طبقه کارگر حياتى ای مسالهايم، در مورد  اش که عنوان آن را ما به عاريه گرفته ر مقاله د*رفيق متيک

   .کند  مىکمک با چاپ آن براى بحث در اين زمان >همبستگى<يه نويسد؛ و نشر است، مساله حزب مى

 دليل >باور به احزاب<است که  او معتقد. گذارد و مخالف حزب است رفيق متيک حزب را در مقابل طبقه مى

اما اين . حزب انتخاب کنيم-توانيم بين حزب و نه ی که ما مکند میاستدلال . باشد یماصلى عقيم بودن طبقه کارگر 

احزاب نه تصادفاً يا از روى هوس، بلکه به مثابه بيان سياسى يک طبقه يا بخشى از طبقه . وضوع اصلى نيستم

  . مثابه بيان آگاهانه، مکتوب و تبليغ شده منافع اقتصادى يک طبقه اجتماعىآيند؛ يعنى، ب یبوجود م

.  شدن و ضعف طبقه کارگر باشدقه شد علت شقهتوان نمىگويد که حزب و نزاع فراکسيونى  او حق دارد وقتى مى

وجود احزاب بزرگى . >طبقه کارگر بعلت اين که متشتت است ضعيف نيست، مشتت است زيرا ضعيف است<

 کوچک متعدد، ظهور انترناسيونال چهار، همه یها مانند حزب سوسيال دمکرات و حزب کمونيست، وجود گروه

ها و  ، شکستها تلاش--باشند  هايش مى راز آگاهانه نيازمندىاينها توليدات مبارزات تاريخى پرولتاريا براى اب

  . آغازهاى نوين

                                                 
 به نام پل متيک اًاشتباه >همبستگی<در نشريه  اين مقاله نوچ آگاه نبود >حزب و طبقه<که ميتلاند از نويسنده واقعى مقاله از آنجا *

 کوک پانهع  در واقدر حالى که منظور وى از متيککند،  مىه با متيک بحث کند ک ر مى، در طول اين نوشته ميتلاند تصوه بودچاپ شد

  م-. است
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 حتى براى يک آنارشيست جداسازى مبارزات سياسى و اقتصادى که بطور پايدارى در زندگى واقعى ترکيب شده

  . اند، جايز نيست

ها  ما بايد واقعيت. زنند می از اين ترکيب آگاه نيستند و بدون درک، دست به عمل سياسى ها تودهدرست است که 

کنند، بدون آگاه بودن از  ى عظيم پرولتاريا در مبارزه طبقاتى زندگى و شرکت مىها تودهرا به رسميت بشناسيم که 

 ترين و شجاع ترين، صادق ترين، فعال با هوش- - کنند؛ و اين که اقليتى از پرولتاريا اش درکمبارزه، بدون اينکه 

  . يابند میمبارزاتى دست  به آگاهى - -ترين آنها

دادن به يک  ى ناآگاه؟ اقليت آگاه بايد براى شکلها توده ادغام اقليت آگاه با گیچگون: وظيفه اين مىشود

مطابق استدلال، رفيق متيک، حتى .  دور هم گرد آيد-- يعنى يک حزب- -تشکيلاتِ تبليغاتى، آموزشى و سازمانى 

، در > شوند، اما احزابى خواهند بود با تعريفى کاملاً متفاوت از امروزها که ممکن است احزاب خوانده گروه<اين 

 چه نامى >روشنگر-  خودیها ارگان< تبليغى يا یها مستقل از اين که اين گروه. مقابل طبقه کارگر خواهند بود

سياليسم تا حد  که تا زمانى که جامعه در راه تکميل سودهند میاند، حزبى تشکيل  دهى شده دارند يا چگونه سازمان

زيادى پيشرفت نکرده باشد، تمام توده مردم را متشکل نخواهد ساخت، تنها در لحظات بحرانى، در انقلابى عظيم 

 میترين بخش پرولتاريا محدود  ترين و شجاع هاى روزمره به فعال سازد، و در فعاليت یيک اکثريت را متشکل م

 سدى داری سرمايهتواند باشد، زيرا شرايط  ز اقليت آگاه نمیدر اين سوى انقلاب، حزب هيچ چيزى بيش ا. ماند

  .باشد یمتمام ابزار تحصيلى، تبليغاتى و تشکيلاتى در دست دشمن . ها تودهاست در مقابل آموزش 

 استفاده کند، ها تودهش از اين که طبقه کارگر قادر باشد اين ابزار را بدست گيرد و از آن براى آموزش واقعى پي

داد، هيچ نيازى  یاگر م. دهد ینم را آموزش و سازمان ها تودهمبارزه طبقاتى بخودى خود . ر راه خواهد بودانقلاب د

 براى اقليتِ ها تودههنوز وظيفه روشنگرى . به رفيق متيک يا ما نبود که خود را با مساله حزب سياسى مشغول کنيم

انقلاب بايد .  و بعد از عمل را فرا گيرند,در حين عمل بايد فکرکردن قبل از عمل، ها توده. آگاه باقى مانده است

 يا حتى با ها توده بدون هميارى توانند میها،  اين ايده که گروهى از فعالين و پيشاهنگ. فرآيندى آگاهانه باشد

گر توان طبقه کار چگونه مى. شان انقلابى را به سرانجام رسانند، نه مارکسيستى بلکه بلانکيستى است اى کمک لحظه

توانند فکر و عمل کنند؟ تنها بوسيله جلسات، نشريات، سينما،  ها ميليون مردم مى را خود آگاه کرد؟ چگونه ده

. توانند آنها را ناديده بگيرند هاى مادى فکر و عمل که حتى خود آنارشيست ها هم نمى ارگانيعنی - -راديو و غيره 

 بايد ها انساناين - -گويند، بنويسند، مطالعه کنند، کار کنند خواهد که سخن  یئى مها انسانو اين تشکيلات مادى، 

حزب به مثابه مغز طبقه، عصب حسى، دستگاه فکر .  شما حزب سياسى داريدترتيب بدين و - -متشکل شده باشند

ند  نفرى را نمايندگى کها ميليونو بايد . باشد ها و صدها ميليون مردم، ضرورى مى کننده و هدايت کننده طبقه و ده

که بطور فردى قادر نيستند احتياجات خويش را بيان کنند، قادر نيستند بطور روشن فکر کنند، و به وسيله استثمار 

  . اند  فاسد و تحميق شدهداری سرمايه

 حزب دمکراتيک سوسيالدرک . باشد حزب، نيست، مسلماً از نوعِ چه نوع حزبى مى- اگر مساله ما از نوعِ حزب يا نه

در اينجا ما . باشد تى و ايده کمونيستى ديکتاتورى حزب در تقابل با درک ما و نيز مارکس و لنين مىپارلمانتاريس



www.kavoshgar.org                         کاوشگر  مباحثی پيرامون حزب و طبقه کارگر                                      
             

 

9 

اش در رابطه با بزور قرار دادن درک حزب انقلابى  رسيم، عليرغم اشتباه بنيادى به زمينه مشترکى با رفيق متيک مى

  از منافع طبقه کارگر به مثابه يک کل، از آيندهطبقه کارگر به چه نوع حزبى احتياج دارد؟ حزبى که. عليه انقلاب

اش نمايندگى کند؛ حزبى که خود را در بالاى سر و عليه  اش مقدم بر منافع کوچک بلاواسطه اش، و منافع تاريخى

اش به طبقه مقدم بر وفادارى در مقابل  گذارد؛ حزبى که وفادارى دهد بلکه خود را در خدمت طبقه مى طبقه قرار نمى

اش در هر موقعيتى نمايندگى از منافع بنيادين و واقعى طبقه کارگر بعنوان يک  باشد؛ حزبى که سياست  مىخودش

ترين مردان و زنان طبقه خود که مطلقاً خود را وقف  ترين و صادق ترين، فعال باشد؛ حزبى مرکب از باهوش کل مى

که چنين دهد  ی نمشکست کنونى کميترن نشان. دچنين حزبى بود که لنين تلاش کرد بساز. منافع انقلاب کرده اند

 کارگران به مثابه يک طبقه است دهى سازماندرکى ناصحيح است، نشانگر مشکلات عظيم در رابطه با آموزش و 

 جايگزين طبقه شود يا مستقل از آن، يا عليه تواند یمگويد که حزب  مارکسيسم نمى. که ما بايد بر آنها فائق آئيم

حزب کمونيست کاربرد تئورى مارکسيستى . ر اين رابطه رفيق متيک با مارکسيسم موافق استو د- -آن باشد 

ما مجاز نيستيم که به اين تحريف حمله کرده و حزب را . نيست بلکه کاربرد تحريف تئورى مارکسيستى است

  .سم بناميمابطال مارکسي

 مىين حزب و طبقه با افت و خيز مبارزه تغيير رابطه ب. حزب دستگاه مادى ادغام اقليت آگاه و توده ناآگاه است

ترين و بيان تا آخر  جانبه ترين، همه  که کاملای رابطهاش با طبقه مى باشد،  ، اما هدف حزب حفظ رابطه درستيابد

مقالات بيشترى لازم خواهد بود تا در جزئيات . باشد یميابنده طبقه در مبارزاتش  تفکر شده نيازهاى گسترش

در اينجا . ت ما را در باره رابطه بين حزب و طبقه، ساختار حزب، مساله ديسيپلين و غيره، توضيح دهدضرورى نظرا

بايد کافى باشد که گفته شود که حزب و طبقه بايد هميشه تا آنجا که قابل تدبير است بطور تنگاتنگ ادغام شوند؛ 

هاى فراوان عقايد انقلابى در  روشن رى سايهساختار حزب بايد دمکراتيک، و قابل انعطاف باشد تا به دربرگيکه 

اى و  صفوف خود اجازه دهد، و در عين حال به حد کافى تمرکز و نظم داشته باشد تا عمل سريع در مقياس قاره

تواند از طرف يک کميته مرکزى ديکته شود زيرا نظامى کردن حزب با  توده اى را فراهم سازد؛ که نظم نمی

ديسيپلينى عضو حزب است که -تى خوانائى ندارد؛ و که درست روئيدن ديسيپلين، خودمفهوم تشکيلات سوسياليس

هاى آن  باشد، که اين حزب او است، که با فعاليت یقانع شده است که اين بهترين بيان ممکن براى طبقه اش م

  . کند بطور کامل موافق بوده و در آنها شرکت مى

 است ااين بدان معن.  بى فايده است>رايط طبقه کارگر را مجبور کندش<براى رفيق متيک انتظار کشيدن تا اينکه 

ما بايد عليه منابع فکرى و تشکيلات مادى بورژوازى، تشکيلاتى بر . که قبل از شروع جنگ، شکست خورده است

. ته شودها مبارزه ساخ  و دههها سالتواند يک شبه پديد آيد، بايد اما از طريق  پا کنيم که بعلت سرشت چيزها نمی

  . بايد حزب، يعنى تنها ابزارِ بردن اين آگاهى را بسازيم. ما بايد آگاهى را به مبارزه طبقاتى ببريم

اين چيزى است که رفيق . هيچ مارکسيستى منکر وجود تضاد بين حزب و طبقه، اقليت آگاه و توده ناآگاه نيست

اما اين دو بخش از يک چيز، از . ى آن جهش کنيم، از رو>اعتقاد به احزاب<خواهد تا با زدودن  متيک از ما می

زن ستيز، مشکل عشق را با پس . توانند با يکديگر وفق داده شوند طريق انکار به رسميت شناختن يکى از آنها، نمى



www.kavoshgar.org                         کاوشگر  مباحثی پيرامون حزب و طبقه کارگر                                      
             

 

10 

پروفسور بورژوائى مسايل اجتماعى را با ناديده گرفتن مبارزه طبقاتى . کند مى> حل<زدن زنها از زندگى خويش 

اما ازدواج، مبارزه طبقاتى و جنگ . کند مى> حل<پاسيفيست، با سئوال چرا جنگ؟ مشکل جنگ را . ندک مى> حل<

مثابه بخشى از مبارزه انقلابى  بايد به. تواند به کنارى انداخته شود اى تاريخى است، که نمی حزب آفريده. ادامه دارد

هاى  ى تقابل بين حزب و طبقه توسط يافتن روشای صحيح، حل واقع وظيفه، استفاده از آن به شيوه. شناخته شود

و در اين . باشد صحيح ترکيب آنها، و فراهم نمودن شرايط بروز تضادى ثمربخش بجاى ستيزِ انتحارىِ ويرانگر می

اند، با قبول آزادانه خويش، و نه حزب با ديکته  اين کارگران. ماند رابطه، طبقه کارگر فاکتور تعيين کننده باقى می

گيرند کدام حزب؟ خير، وظيفه، خلاص شدن از حزب نيست، بلکه مبارزه براى کنترل  اش، که تصميم می کردن

  .حزب توسط طبقه کارگر در تقابل با کنترل طبقه کارگر بوسيله حزب است


